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چکیده
عده مدت زمانی است كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی تواند شوهر ديگر اختيار 
كند و اين مدت بنابر حامل و حائل بودن و يا حائض و غير حائض بودن زن و همچنين فوت شوهر يا طلاق، 
تاحدی متفاوت است. اين پژوهش با روند توصيفیــ تحليلی به اين پرسش محوری تأثير تعلق مكانی و 
دين و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و اين نتايج احصا شد؛ جمهور فقهای 
اسلامی رأی به ثبوت عده برای نكاحی كه موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نكاح 
مسلمان، كتابی و اهل ذمه، داده اند ولی در رأی غير مشهوری برای نكاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده 
و حربيه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واين رأی را برای مرتده ای كه از 
دارالإسلام خارج شود نيز ثابت دانسته اند. مدعای تحقيق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از 
دارالإسلام و بدون لحاظ كردن تعلق مكانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نكاح زوجين مختلف الدار، 
صحت نكاح اهل كفر، مورد خطاب بودن كفار نسبت به احكام و ثبوت حكمت های عده در تمام نكاح ها 

می باشد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 57/ بهار و تابستان 1401

صص 36-48 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: عده، مکان، دارالإسلام، دارالحرب، فقه اسلامی.
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مقدمه
در صورت فراهم بودن و وجود شرايط و نبودن موانع 
از لحاظ عرف و قانون و شريعت، ازدواج واقع می شود، 
و همچنين با وقوع برخی حوادث ديگر ازدواج از بين 
از  يكی  فوت  و  طلاق  مانند  می شود؛  منحل  و  رفته 
شريعت  همچنين  و  جوامع  و  سايراديان  در  زوجين؛ 
اسلام، امكان نكاح مجدد را برای زوج هايی كه نكاح 
آنها بنابراين دلايل از بين رفته است فراهم شده است 
برای  كه  كارهايی  و  و ساز  مهارت هايی  به  را  آنها  و 
آماده شدن شخص جهت ورود به زندگی جديد لازم 
است مجهز نموده اند، از جمله آنها سپری شدن مدت 
يا  جدايی  با  سازگاری  فرآيند  است.  مشخص  زمانی 
فوت همسر و از دست دادن يك رابطه بايد به خوبی 
آمادگی  مجدد  ازدواج  برای  شخص  تا  شود  سپری 
لازم را به دست آورد. در مواقعی كه طلاق به صورت 
ناگهانی اتفاق بيافتد و يا اينكه همسر به شكل ناگهانی 
فوت شود، طی شدن مدت زمانی برای پذيرش واقعه 
از جانب شخص و كنار آمدن با آن، لازم و ضروری 
است؛ اين مدت معمولًا همراه با مراحلی مانند انكار، 
اين  از  پذيرش طی می شود، پس  نهايتاً  و  خشم، غم 
مراحل، آمادگی روحی فرد برای ورود به يك رابطه 
بهتر  البته  فراهم می شود.  قبولی  قابل  جديد در سطح 
است ازدواج مجدد به خاطر فرار از تنهايی و افسردگی 
نباشد و شخص در اين برهه زمانی رابطه قبلی خود را 
بررسی كند؛ اين كار به درك روشنی از علل شكست 

در صورت جدايی كمك خواهد كرد.
نيازمند  جدايی،  از  بعد  مجدد  ازدواج  برای  شخص   
جدايی  چراكه  است  شناختی  و  عاطفی  بازسازی 
همراه با تنش، درگيری و پيچيدگی خاص می باشد و 
تعيين مدت زمان مشخص از ديدگاه روانشناسی برای 
ازدواج مجدد سخت می باشد و نسبت به افراد می تواند 
متفاوت باشد و عواملی مانند پختگی فرد، درجه هوش 
او و موقعيت و امكاناتی كه فرد برای تنها بودن دارد، 
تأثير دارد. از نظر شرعی بهترين زمان برای زنان 3 تا 

4 ماه و 10 روز است، چراكه پس از طلاق احتمال 
بازگشت زوجين وجود دارد به همين علت بهتر است 
نفر سومی وارد زندگی زن و مرد نشود، چون ممكن 
است ارتباط جديد آسيب بيشتری را برای فرد به دنبال 

داشته باشد.1
هدف از تحقيق حاضر بررسی ديدگاه فقهای اسلامی 
در رابطه با عده برای انحلال نكاح با توجه به مكان و 
بلادی است كه زوجين ساكن آن می باشند. چراكه عده 
از آثار نكاح می باشد پس بايد اين مسأله بررسی شود 
كه آيا اين اثر در مورد نكاح بلاد مختلف جريان دارد 
و دين و دار و به عبارتی تابعيت سرزمينی زوجين در 

آن تأثير دارد يا نه؟
از آنجا كه عقد نكاح، در تمام اقوام و ملل به عنوان 
عقدی رسمی مورد پذيرش است، در رابطه با آثار آن 
از جمله عده، لازم به بررسی است كه اگر زوجين بنابر 
قوانين ساير دولت ها و دين و آيينی غير از اسلام عقد 
ازدواج بستن و به هر دليلی از هم جدا شدن و ازدواج 
آنها از بين رفت، آيا باز لازم و ضروری است كه زوجه 
چنين نكاحی عده بگذراند يا نه؟ به نظر می رسد يافتن 

پاسخ اين مسأله ضروری است.
در مورد عنوان تحقيق، پژوهشی به صورت تخصصی 
صورت نگرفته و در زمينه عنوان عده نيز تحقيقات جامع 
زيادی صورت نگرفته است و بيشتر جمع آوری آراء 
و نظرات گذشتگان بوده است و خلأ عدم بررسی اين 
مهم در قانون موضوعه و همچنين تحقيقات دانشگاهی 
امروزی به وضوح پيداست. مطالب محدودی در مورد 
عده می توان يافت، نظير مقالات: »تطبيق قوانين عده 
در ايران و ساير كشورها« نوشته لميا رستمی تبريزی، 
شماره  زنان  راهبردی  مطالعات  مجله  در  شده  چاپ 
43 سال 1388 تا حدی نزديك به موضوع اين بحث 
می باشد ولی صرفاً بيان قوانين عده در ايران و ساير 
كشورها و فلسفه مربوط به عده است و هيچ تحليل و 

1. »پــس از طلاق، بهتریــن فرصت برای ازدواج مجــدد چه زمانی 
است؟«، ص3.
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ترجيحی در مورد قوانين و ديدگاه ها صورت نگرفته 
محدود  بسيار  هم  آن  و  مطالب  آوری  جمع  صرفاً  و 
يائسه  مُطلَّقه  ه  عدَّ »بررسی  مقاله  همچنين  و  می باشد 
در فقه اماميه و قانون مدنی ايران« سيد مسلم حسينی 
اديانی كه در مجله فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران 
چاپ  به   2 شماره   52 دوره   1395 زمستان  و  پاييز 
رسيده، و پايان نامه هايی نظير »مطالعه تطبيقی تعميم 
احكام و آثار مترتب بر عده طلاق و عده وفات در فقه 
اسلامی«، هانيه پيران كاشانی در شهريور 1395 دفاع 
شده كه به تعميم احكام بر عده طلاق و وفات پرداخته 
است، و مطالبی كه در سايت های اينترنتی و بدون ذكر 
به  نگاهی  و  »عدّه  مثل  شده،  بيان  آن  مصدر  و  منبع 
و  طلاق  عده  مانند  عده  انواع  بيان  صرفاً  كه  مفهوم« 
وفات ... بوده است. علاوه بر اين در متون فقهی نيز 
اين مسأله به طور واضح مورد بحث قرار نگرفته است 
كتاب هايی  به عده، در  ابواب مربوط  و  مباحث  و در 
و  مغنيه،  محمدجواد  الصادق)ع(  الإمام  فقه  مانند: 
البيت)ع(  أهل  مذهب  و  الربعة  المذاهب  علی  الفقه 
فی  الجمهور  مسائل  موسوعة  و  جزيری،  عبدالرحمن 
بسيار موجز مورد  به صورت  الفقه الإسلامی، آن هم 
اشاره قرار گرفته است. حال آنكه در دنيای امروز و با 
وجود آشنايی و روی آوری زنان غير مسلمان به اسلام 
كه خواهان اجرای احكام و قوانين اسلامی در زندگی 
و  قضيه  نمودن  اسلامی جديد خود می باشند، آشكار 
تعيين تكليف نمودن برای آنها بسی مهم می باشد. جمع 

آوری داده ها كتابخانه ای است.

مفهوم شناسی مصطلحات
1( عده

عده يا عدت، در لغت به معنی شمار و جماعت و گروه 
است و از العدة عربی گرفته شده است. »عده گرفتن« 
كنايه از خانه نشينی و »عده غم« به معنای دوران اندوه 
و افسردگی است.2 اما در اصطلاح فقه: »فعده مأخوذة 

2. لغت نامه دهخدا، واژه »عدت«.

من العدّ، و الحساب، و الإحصاء: أی ما تحصيه المرأة 
أربعة أشهر  أيام حمل ها، و  أقرائها و  أيام  تعده من  و 
از عدد و حساب  للمتوفی عنها«؛ »عده  ليال  و عشر 
از  زن  كه  چيزی  يعنی  است:  شده  گرفته  شمارش  و 
دوره ماهانه يا روزهای حملگی به شمارش می آورد و 
همچنين چهار ماه و ده روز برای شوهر متوفايش«.3 
عده به كسر عين، اسم است و مشتق از اعتداد می باشد. 
عده به دوره زمانی معينی می گويند كه در آن زن پس 
از طلاق يا وفات همسرش يا پس از آميزش اشتباهی 
با كسی، حق ازدواج ندارد.4 عده اقسامی همچون عده 
آميزش  عده  موقت،  ازدواج  عده  وفات،  عده  طلاق، 
اشتباهی و عده مفقودالاثر دارد كه مدتشان غالباً با هم 
به جز  عده ها  همه  در  فقيهان،  به فتوای  است.  متفاوت 
آميزش  كه  است  اين  عده  وجوب  شرط  وفات،  عده 

صورت گرفته باشد.5
از  عبارت  عده  می گويد:  ق.م   1150 ماده  همچنين 
او  نكاح  عقد  كه  زنی  آن  انقضای  تا  كه  است  مدتی 
كند؛  اختيار  ديگر  شوهر  نمی تواند  است  شده  منحل 
سابق  شوهر  با  عده  مدت  در  می تواند  زن  بنابراين 
است،  نگهداشته  عده  او  نكاح  انحلال  برای  كه  خود 
ازدواج نمايد. ازدواج مجدد با شوهر سابق در صورتی 
است كه طلاق بائن نبوده و نكاح مجدد مانعی نداشته 
باشد، مانند طلاق خلع و مبارات قبل از رجوع زن به 
عوض و طلاقی كه به حكم دادگاه و يا در اثر شرط 
صور  اين  در  كه  می دهد  طلاق  را  خود  زن  وكالت، 
طلاق بائن محسوب می شود. اما در مدت عده رجعيه 
با زن مطلقه خود منعقد  شوهر نمی تواند نكاح مجدد 
سازد، زيرا مطلقه رجعيه زوجه يا در حكم آن است 
كه  است  آوردن چيزی  به دست  او  با  نكاح مجدد  و 
رابطه  بخواهد  هرگاه  شوهر  بلكه  است،  موجود  خود 
به  می تواند  سازد  برقرار  خود  مطلقه  زن  با  زوجيت 

3. معجم المصطلحات و اللفاظ الفقهية، ج2، ص481.
4. جواهر الكلام، ج32، ص211.

5. الروضة البهية، ج۶، ص۵۷؛ شــرائع الإســلام، ج3، ص22؛ جواهر 
الكلام، ج32، صص211و212؛ الفقه الإسلامی و أدلته، ج9، ص۷21۶.
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وسيله رجوع، نكاح سابق را برگرداند و اگر در مدت 
سازند  برقرار  مجدد  نكاح  شوهر  و  زن  رجعيه،  عده 
دانست. 6  رجوع  را  آن  می توان  و  باطل  مزبور  نكاح 
و  كتاب و سنت  اسلام  دليل وجوب عده در شريعت 

اجماع است.
2( مکان

مكان در اين پژوهش محدوده ای با سيستم سياسی و 
حقوقی مختص به خود می باشد به عبارتی مكان بلاد 
و سرزمينی است كه برای تبعه و شهروندان خود نظام 
حقوقی خاصی تعريف می كند و حامی آن است. از نگاه 
اردوگاه اصلی  به دو مكان و  شريعت اسلامی، جهان 
دارالإسلام  دارالكفر.7  و  دارالإسلام  می شود:  تقسيم 
پياده و حاكمی  جايی است كه شريعت اسلام در آن 
مسلمان بر آن حكمرانی دارد و مردم آن را مسلمانان 
و غيرمسلمانان تشكيل می دهد و ساكنان غير مسلمان 
آن تحت شرايطی در برابر حكم اسلام تسليم می باشند 
آنهاست،  مال  و  جان  نگهدار  اسلامی  حكومت  و 
منظور از غيرمسلمانان در اينجا اهل كتاب می باشد.8 
برای تحقق دارالإسلام سه عنصر جمعيت و حكومت 
اجرای  معيار  است.9  لازم  احكام  اجرای  و  مسلمين 
احكام اسلامی و آزادی شعائر اسلامی،10 معيار وجود 
اكثريت جمعيت مسلمان،11 معيار مالكيت سرزمينی،12 
دارالكفر  قلمرو حكومت.13  و  معيار حاكميت سياسی 
كه گاهی دارالشرك هم ناميده می شود و با دارالحرب 
كار  به  همديگر  مترادف  غالباً  و  متصور  معنا  اين  هم 

6. حقوق مدنی، ج۵، ص۷4.
7. موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج1۵، ص4819.

8. همان، ج1۵، ص4820.
9. »قدرت نرم نظم اساســی جمهوری اسلامی ایران در تحقق آرمان 

وحدت اسلامی«، ص139.
10. فقه سياسی، ج2، ص233؛ اللمعة الدمشقية، ص۷8.

11. اللمعة الدمشقية، ص۷8.
12. المبســوط فی فقه الإمامية، ج3، ص343؛ معجــم البلدان، ج1، 

ص28.
13. شــرح الســير الكبير، ص10؛ الفقــه الإســلامی و أدلته، ج1، 
صص1۶9و1۷0. جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: »از کشور اسلامی تا امت 
اسلامی واکاوی مفاهیم حقوقی ـ سیاسی جهان اسلام«، صص۵۵-29.

غير  آن  ساكنان  بيشتر  كه  است  سرزمينی  می روند، 
مسلمان و حاكميت در اختيار كفار است.14

تأثیر مکان بر عده
در صورت  بنابراين  است؛  نكاح  انحلال  آثار  از  عده 
انحلال عقد، آثار آن نيز تثبيت خواهد شد. در متون 
در  و حضور  بودن  مسلمان  اسلامی،  حقوقی  و  فقهی 
مشتركی  قوانين  بودن  دارالإسلام  تبعه  و  اسلامی  بلاد 
برای اعضای آن به همراه دارد و در اين زمينه تقريباً 
تفاوتی ميان مسلمان و كتابی و اهل ذمه وجود ندارد، 
روشن  و  واضح  مسلمان  زن  عده  عده،  با  رابطه  در 
است و در تعريف عده اشاره كلی به آن شد اما آراء و 
نظرات فقهای اسلامی در مورد عده زنان غير مسلمان 
زوجيت  زمان  و  نكاح  عقد  اثنای  در  كه  زوجينی  يا 
دچار اختلاف دينی و آيينی شده اند می توان دو ديدگاه 
نمود، در ذيل هر  احصا  را  ثبوت عده و سقوط عده 

كدام بيان می شود:
1( ثبوت عده

و  ثبوت  به  قائل  ذيل  گروه  سه  برای  اسلامی  فقهای 
گذران عده از جانب زن می باشند:

 الف( زن كتابی ساكن دارالإسلام: اگر زن كتابی، زوجه
عده نگهداشتن  و  عده  در وجوب  باشد  مسلمان   مرد 
 وفات در حكم زن مسلمان است اما اگر زوجه، مرد
 كتابی مثل خودش باشد بنابر رأی اماميه و ساير فقهای
اما است  واجب  او  بر  عده  نگهداشتن  ديگر   مذاهب 
مرد با  كه  مسلمانی  غير  زن  كه  نظرند  اين  بر   حنفيه 
 غير مسلمان ازدواج كرده عده ندارد.15 حنفيه و مالكيه
اگر زن نظرند كه  اين  بر   و شافعيه و حنابله و ثوری 
 كتابی و ذمی زوجه مرد مسلمان باشند، بنابر عموم ادله
 موجبه عده، در عده طلاق و فسخ و وفات مانند عده
 زن مسلمان است.16 عده كتابی در عدد و حكم و حدود
 مثل عده زن مسلمان است و فرقی نمی كند شوهرش

14. معجم لغة الفقهاء، ص18۶.
15. البحر الرائق، ج3، ص222.

16. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج29، ص33۶.
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يا شوهر  فوت  در صورت  و  كتابی  يا  باشد   مسلمان 
 طلاق تا اتمام عده ازدواج با او صحيح نيست، مستند
كه است17  صادق)ع(  امام  از  سراج  روايت  رأی   اين 
 پرسيد عده زن نصرانی كه شوهرش فوت شده چيست؟
 امام صادق)ع( گفت عده زن آزاد مسلمان، چهار ماه
 و ده روز است.18 اما بنابر روايتی از امام باقر)ع( در
 مورد زن نصرانی كه شوهر نصرانی اش او را طلاق داده
 بود پرسيدند كه آيا عده زن مسلمان را نگهدارد، امام
 در جواب گفت: نه بلكه عده زن برده يعنی دو حيض
از طلاق بعد  اگر  پرسيدند  نگهدارد،  عده  روز   45  يا 
 مسلمان شد چه؟ امام گفت: عده زن مسلمان از طلاق
نيز كتاب  اهل  زن  روايت،  دو  بنابراين  نگهدارد.19   را 

مانند زن مسلمان عده نگه می دارد.
آزاد  زن  مانند  وفات  و  طلاق  در  نيز  ذمی  زن  ب( 
مسلمان عده سپری كند.20 قول مشهور مساوات عده 
وفات  و  در عده طلاق  مسلمان  آزاد  زن  با  ذمی  زن 
الصحاب  بين  »المشهور  می گويد:  ثانی  شهيد  است، 
أنّ عدّة الذمّية الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة«؛ »مشهور در 
بين اصحاب اين است كه عده زن ذمی آزاد مانند عده 

زن مسلمان آزاد است«.21
 ج( عده برای زوجين مختلف الدار، يكی از زوجين در
 دارالحرب و ديگری مهاجر به سوی دارالإسلام: زنی
 كه در دارالحرب مسلمان شده و به دارالإسلام آمده و
 شوهرش در دارالحرب ماندگار شده، فوراً جدايی ميان
 آنها حاصل می شود؛ همچنين اگر شوهر در حال اسلام
 به دارالإسلام بيايد و زن حربی اش در دارالحرب بماند
 چنين حكمی دارد، اختلاف دار زوجين چه فعلی و چه
 حكمی و چه فعلی و حكمی منجر به فسخ نكاح آنها

17. الكافی، ج11، ص۷۷۶؛ وسائل الشيعة، ج1۵، ص4۷8.
18. الفقه علی المذاهب الربعة و مذهب أهل البيت)ع(، ج4، ص۵42؛ 

فقه الإمام الصادق)ع(، ج2، ص43۷.
19. وسائل الشيعة، ج1۵، ص4۷۷.

20. اللمعة الدمشقية، ص19۶؛ الروضة البهية، ج2، ص1۵9.
21. مسالك الفهام، ج9، ص301؛ الكافی، ج11، ص۷۷۵؛ الإشراف 
علی مذاهب العلماء، ج۵، ص3۶1؛ موسوعة مسائل الجمهور فی الفقه 

الإسلامی، ج2، ص۷۶9.

اين دو حالت با عده زن در  رابطه  اما در   می شود.22 
 فقهای اسلامی اتفاق نظر ندارند در زير اقول فقها در

اين رابطه بيان می شود:
 غالب فقهای اهل تشيع قائل به نگداشتن عده توسط اين
 زن هستند؛ در المهذب آمده است: كافری كه مسلمان
 شود سپس مرتد شود... اگر ملحق به دارالحرب شود
 زنش بايد عده طلاق نگهدارد،23 اگر مرد مسلمان شود
در كه  و زنش  او  ميان  بينونت  بيايد  دارالإسلام  به   و 
اين كه  صورتی  در  و  می شود،  واقع  است   دارالحرب 
 اختلاف دار، فعلی باشد نه حكمی؛ مثلًا شخص ذمی
 برای تجارت به دارالحرب برود و زنش در دارالإسلام
 باشد و يا اينكه حربی برای تجارت به دارالإسلام بيايد
 و زوجه اش در دارحرب بماند، اين اختلاف دار فعلی
 است نه حكمی و اين دو هم چنان بر نكاحشان باقی
 خواهند بود.24 اگر زن در دارحرب مسلمان شود، به
 مجرد اسلام جدايی ميان او و همسرش واقع نمی شود
 تا اتمام عده، با سه بار حيض در ذوات حيض يا سه
اين عده اوست؛ با وضع حمل، و  يا  آنها   ماه در غير 
 زيرا اميد به اسلام مرد وجود دارد... در اين جدايی به
 خاطر اختلاف دين غير مدخوله بنابر اتفاق فقها عده
 ندارد، اگر در دارالإسلام، اسلام بر زوجی كه مسلمان
 نيست عرضه شود و او نيز امتناع كند جدايی ميان آنها
دارالحرب در  اگر  و  می شود  حاصل  امتناع  زمان   از 
 بودند در صورتی كه مسلمان نشود با اتمام عده زوجه
 بين آنها جدايی واقع می شود. اگر يكی از زن و شوهر
معتبر زمان  و  عده  نگهداشتن  بياورد،  اسلام   حربی 

است.25
 از فقهای اهل سنت؛ شافعيه نيز معتقد به نگهداشتن عده
به كامل  ازدواج  از  قبل  زوجين  از  يكی  اگر   هستند؛ 
 اسلام بگرود، با تغيير دين، نكاح لغو و فسخ می شود.
تغيير دين صورت گيرد، از ازدواج كامل  بعد  اگر   اما 

22. المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، ص220.
23. المهذب، ج2، صص1۶0و1۶1.

24. المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، ص220.
25. الروضة البهية، ج3، ص۷8.
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مذهب در  می شود،26  باطل  عده  اتمام  با  آنها   نكاح 
نزديكی و  كامل  ازدواج  از  قبل  دار  اختلاف   حنبلی 
اگر نزديكی  از  بعد  اما  می شود  نكاح  فسخ  به   منجر 
بر شد  مسلمان  مسلمان،  غير  طرف  عده  دوران   در 
 نكاحشان باقی خواهد ماند.27 نيز مالك می گويد: اگر
 زوج قبل از اتمام عده زنش به اسلام بگرود و زنش
 بعد از مسلمان شدن مهاجرت كرده باشد در رجوع به
 زن و زندگی مجدد با او مستحق تر است.28 با اشاره ای
 كه به اتمام عده برای انقضای نكاح بيان شده پيداست
 كه اين سه مذهب نيز قائل به گذراندن عده برای چنين

زنی هستند.
2( سقوط عده

اسلامی فقهای  كه  می شود  مشاهده  موارد  برخی   در 
 قائل به ثبوت عده برای زوجين مختلف در دين و دار
نمی باشند، در ذيل آراء عدم ثبوت عده بيان می شود:

اگر است:  آورده  خود  نكاح  كتاب  در  انصاری   شيخ 
 زن بدون همسرش اسلام بياورد، به دليل حرمت نكاح
 كافر بر مسلمان »لنْ یجْعَلَ اللهُ للِْكافِرِینَ عَلَی المُْؤْمِنِینَ
 سَبِیلً«،29 نكاح منفسخ و بر اين زن گذران عده نيست.
 و بنابر ظاهر مذهب و همچنين در حديث آمده است
با مرد نصرانی ازدواج نمود و قبل از  كه زن نصرانی 
 دخول زن مسلمان شد »قد انقطعت عصمتها و لا مهر
 لها و لا عدّة عليها منه«،30 عصمت در اين نكاح قطع،
اين ندارد.31 همچنين شيخ بحرانی   و زن، مهر و عده 
 اقطاع عصمت و عدم مهر و عده را بيان نموده است32
 و سبزواری آورده است: اگر زوجين كافر باشند و زن
و می كند  فسخ  را  نكاح  عقد  او  اسلام   مسلمان شود، 
 اين طلاق نيست، و اگر قبل از دخول باشد زن مهر و

26. الحاوی الكبير، ج3، ص2۶۶.
27. كشاف القناع، ج۵، ص119.

28. المدونة الكبری، ج2، ص22۵.
29. نساء، 141.

30. وسائل الشيعة، ج14، ص422.
31. كتاب النكاح، ج1، ص398.
32. عيون الحقائق، ج2، ص33.

عده ندارد.33
عدم بر  رأی  ابوحنيفه  تنها  نيز  سنت  اهل  فقهای   از 
 عده دارد؛ اگر يكی از زوجين حربی اسير شود و به
 دارالإسلام آورده شود بدون طلاق مابين آنها جدايی
دار تباين  خاطر  به  حكما  نكاح  و  می شود   حاصل 
 مابين آنها برداشته می شود و زوجه حربی عده ندارد؛
 همچنين اگر يكی از زوجين، مسلمان شوند و به سوی
 دارالإسلام از دارالحرب خارج شود جدايی مابين آنها
 به خاطر تباين دارين بدون جاری كردن صيغه طلاق
 حاصل شده و اگر هم مرد، زن را طلاق دهد باز طلاق
باشد، مسلمان شده  اگر زوج  بنابراين  نمی شود؛   واقع 
 زوجه حربی اش عده ندارد )چون طلاقی واقع نشده تا
 عده ای وجود داشته باشد( و اگر زوجه مسلمان شده
ابوحنيفه نزد  باشد،  آمده  دارالإسلام  به سوی  و   باشد 
 بر زن مهاجر عده ای نيست34 و نزد ابوحنيفه مدخوله
شوهر برای  مسلمان  زن  ندارد،  عده  الدار   مختلف 
 حربی عده نگه نمی دارد، بنابراين هرگاه زنی به سوی
 دارالإسلام مهاجرت كند، مسلمان يا ذمی غير حامل،
 جايز است ازدواج كند و عده ندارد، در قول ديگری
 آمده است كه بايد عده نگهدارد؛ زيرا زن آزادی است
 كه جدايی و فرقت، بعد از ازدواج و قبل از ورود او
 به دارالإسلام صورت گرفته است و هر فرقتی كه اين
 گونه باشد بايد حكم اسلام در مورد او اجرا شود،35
قاضی حكم و  بپيوندد  دارحرب  به  هرگاه  مرتده   زن 
مرده زن  و  می شود  مرده ها  مانند  بدهد  او  الحاق   به 
 عده ندارد؛ زيرا كسی كه در دارالحرب می باشد مانند
 شخص ميت است و بقايش در غير محلش محال است
 و يا با اين حكم ملحق به حربی ها می شود و زن حربی
اسلامی احكام  از  عده  زيرا  نمی باشد؛  عده   مخاطب 

است.36
بنابراين در ديدگاه غالب و رأی مشهور فقهای اسلامی، 

33. مهذب الحكام، ج2۵، ص۶8.
34. شرح السير الكبير، ج۶، ص8۶.

35. الفقه علی المذاهب الربعة و مذهب أهل البيت)ع(، ج4، ص19۶.
36. تبيين الحقائق، ج3، ص28۷؛ شرح السير الكبير، ج۵، ص181.

41

باد
ن آ

لبا
ی ب

مد
مح

ت 
راس

/ ف
می

سلا
ه ا

 فق
در

ده 
ر ع

ن ب
كا

ر م
أثي

ی ت
بيق

 تط
سی

رر
ب



زن  و  كتاب  اهل  يعنی  نيست  مسلمان  كه  زنی  برای 
ذمی، كه از لحاظ دين با مسلمان اختلاف اما از لحاظ 
دار اتفاق دارد، و نكاح آنها بنابر طلاق يا فوت شوهر 
منحل شده است، عده را ثابت می دانند و برای چنين 
زنی به مانند زن مسلمان در صورت انحلال نكاح او 
عده را ثابت دانسته اند. همچنين اختلاف دار را نيز در 
ثبوت عده مؤثر ندانسته و برای تمام نكاح های منحل 

شده قائل به ثبوت عده هستند.
اما در رابطه با عده زنی كه با همسرش دچار اختلاف 
دين در زمان زوجيت شده است و يا بر حسب تغيير 
سوی  به  كفر  بلاد  از  خروج  و  همسر  يا  خود  دين 
بلاد اسلام، نكاحش منحل شده است و به عبارتی با 
همسرش دچار اختلاف مكان شده است، برخی از فقها 

رأی به سقوط عده داده اند.

تحلیل و ترجیح
كتابی،  فقها درباره عده زن مسلمان،  به آراء  با توجه 
آنچه  كرد  برداشت  می توان  الدار،  مختلف  و  ذمه  اهل 
در اثبات و اسقاط عده تأثير دارد، تبعه دارالإسلام يا 
يا خروج )حقيقی  بودن زوجين و حضور و  دارالكفر 
به دارالإسلام  دارالكفر  از  از زوجين  يا حكمی( يكی 
يا بالعكس می باشد؛ البته اين خروج از طرف شخص 
در عده  تا  باشد  نيز  دين  تغيير  با  بايد همراه  مسلمان 
تأثيرداشته باشد؛ زيرا صرف اختلاف دار زوجين يعنی 
حضور و سكونت در دار كفر يا اسلام بدون اختلاف 
دين آنها را از اسباب فرقت زوجين به شمار نمی آيد 
اگر  اما  باشد  داشته  تأثير  منجمله عده  آن  آثار  در  تا 
اين اختلاف مكان همراه با اختلاف دين نيز باشد، در 
اين صورت باعث جدايی خواهد بود؛ زيرا از اسباب 
در  آنان  اختلاف  زن،  و  مرد  ميان  ازدواج  حرمت 
و  حرام  كافر  با  مسلمان  ازدواج  بنابراين  است؛  دين 
نكاح  اثنای  در  دين  اختلاف  و حدوث  است37  باطل 
از زوجين  اگر يكی  مثلًا  به فسخ می شود؛  منجر  آنها 

37. جواهر الكلام، ج30، صص2۷و28.

بيايد و ديگری  دارالإسلام  به  حربی، مسلمان شود و 
در دارالحرب بماند جدايی ميان آنها حاصل می شود،38 
در المهذب آمده است هرگاه زوج مسلمان شود سپس 
نكاحش  بماند  بر شرك  انقضای عده  تا  و  مرتد شود 
فسخ می شود.39 اگر زوج تا پايان عده بر شرك باقی 
بود، با اختلاف دين فسخ نكاح واقع می شود و ابتدای 
اقوا عده زن  بنابر قول  و  از زمان فسخ می باشد  عده 
آزاد بر او واجب نيست؛ زيرا اصل برائت ذمه است.40 
اگر  ولی  می رود،  بين  از  نيز  عده  نكاح،  تبع  به  پس 
زوجين تبعه دارالإسلام و غير مسلمان باشند و يا اهل 
ذمه يا اهل كتاب نيز باشند بنابر نظر فقها كه بيان شد 

مانند زن مسلمان بايد عده نگهدارند.
تغيير مكان و اختلاف  آيا فقط  اين رابطه كه  البته در 
دين و دار باعث سقوط عده زن می شود يا نه، مواردی 
است؛  منتفی  عده  كه  شده  بيان  فقها  توسط  ديگری 
نزديكی با عقد فاسد و شبهه و زنا، عده به معنای عده 
را واجب نمی كند ولی بر هر كدام از اينها چه نزديكی 
با زنا يا شبهه يا عقد فاسد يا اكراه، بايد رحم به اندازه 
عده استبراء يابد مگر زانيه كه برای اجرای حد بر او 
با يك حيض استبراء  يابد، و قبل از اين حيض كشته 
نمی شود چون ممكن است حامله باشد همچنين مرتده 
در  همچنين  می شود.41  كشته  حيض  يك  از  بعد  نيز 
طلاق بائن زوجه ای كه سنش كمتر از 9 سال باشد و 
يا اشتباهی باشد، و طلاق زن يائسه،  مدخوله عمدی 
طلاق زوجه قبل از دخول، در اين سه مورد نيز عده 

وجود ندارد.42
اما علت عدم ثبوت عده در موارد مذكور بالا ربطی به 
نظام حقوقی و مكان شخص نداشته و اين كه شخص 
از تابعين يك نظام حقوقی محسوب می شود يا نه مد 

38. المبســوط فی فقه الإماميــة، ج4، ص238؛ جواهر الكلام، ج30، 
ص49؛ شرح السير الكبير، ج۵، ص۵۶؛ الحاوی الكبير، ج3، ص2۶۶.

39. المهذب، ج2، ص2۵8.
40. المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، ص22۷.

41. الفقه علی المذاهب الربعة و مذهب أهل البيت)ع(، ج4، ص34۵.
42. منهاج الصالحين، ج3، ص1۵۶.
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از  بنابر شرايط جسمانی زن  نبوده است و صرفاً  نظر 
اين لحاظ كه به سن حيض رسيده است يا نه و عدم 
به خاطر  نزديكی  يا  و  نكاح  عقد  انعقاد  توفر شرايط 
متفاوت  تحقيق  بحث  با  كه  می باشد  خطا  يا  و  شبهه 
مكانی  تغيير  كه  است؛ چرا  ديگر  پژوهشی  مقتضی  و 
زوجه و يا زوج به مثابه مواردی كه توسط فقها برای 
گفت  می توان  و  نمی باشد،  كرده اند  بيان  عده  سقوط 
سقوط به خاطر مكان بيشتر جنبه سياسی داشته و فقها 
به خاطر تفوق و برتری دارالإسلام بر دارالكفر عقود 
اين افراد را باطل شمرده تا اثری در پی نداشته باشد؛ 
فلسفه ای  و  حكمت ها  دارای  عده  نگهداشتن  كه  چرا 
است كه در ادامه بحث مطرح می شود كه گذراندن اين 
دوره به نفع شخص و جامعه می باشد و انگار امتيازی 
فقهای  قانون شرعی است كه شريعت و  اين  ويژه در 
اسلامی آن را صرفاً برای شهروندان بلاد اسلام تشريع 
نموده اند همچنين در برخی موارد و بنابر رأی بعضی 
دليل  را  حكم  محل  شخص  موجوديت  عدم  فقها،  از 
زن  مثال  اين  در  زيرا  دانسته اند؛  عده  نبود  و  سقوط 
مرتده با خروج از دارالإسلام و پيوستن به دارالحرب 
از زير لوای اسلام خارج می شود و در گروه مخالف 
قرار گرفته و امتياز ويژه او حذف شده و اختلاف دار 
به  هرگاه  مرتده  زن  می شود:  حاصل  خروج  اين  با 
بدهد  او  الحاق  به  حكم  قاضی  و  بپيوندد  دارالحرب 
مانند مرده ها می شود و زن مرده عده ندارد؛ زيرا كسی 
و  است  ميت  شخص  مانند  می باشد  دارحرب  در  كه 
اين حكم  با  يا  و  بقايش در غير محلش محال است 
به حربی ها می شود و زن حربی مخاطب عده  ملحق 

نمی باشد؛ زيرا عده از احكام اسلامی است.43
موجوديت  حكماً  رأی  اين  در  اگرچه  گفت  بايد  اما 
شخص منتفی شده است، اما واقعيت امر چيز ديگری 
اقتضای  به  و  موجود  شخصی  چنين  حقيقت  در  و 
موجوديش حكم عده نيز برجاست. در اثبات وجوب 
می توان  يافته اند  مكان  اختلاف  كه  افرادی  برای  عده 

43. تبيين الحقائق، ج3، ص28۷.

دلايل زير را بيان كرد:
نکاح زوجین مختلف در دین فوری   1( عدم فسخ 

و دار
دار اختلاف  تبع  به  و  دين  اختلاف  اينكه حدوث   در 
 ما بين زوجين مقتضی فسخ فوری نكاح آنها می باشد
لازم باشد،  نكاحی  چنين  برای  عده  سقوط  باعث   تا 
كه چرا  شود؛  بررسی  موضوع  اين  مختصراً   می دارد 
 عامل اختلاف مكان و دار در رابطه زوجيت حدوث
اختلاف اين  با  و  است  زوجين  بين  ما  دين   اختلاف 
از متفاوت  حقوقی  نظام  پيرو  آنها  از  كدام  هر   آيينی 
يا باب اختلاف مكان  اين  از  و  بود   همديگر خواهند 
 دار حكمی مابين آنها به وجود می آيد اگرچه از لحاظ
 جفرافيايی متحدالمكان باشند. رأی مشهور فقها فسخ و
 ابطال نكاح با حدوث اختلاف دين و دار مابين زوجين

است.44
 ادله فقها برای ابطال و فسخ نكاحی كه دچار اختلاف

دين زوجين شده است:
 الف( آيات »وَلَ تَنْكِحُوا المُْشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...«45

و »... وَلَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوَافِرِ ...«.46
زن شوهر  به  أميرالمؤمنين)ع(  مانند:  رواياتی   ب( 
بود نزديكی، زن مسلمان شده  از  قبل  كه   مجوسی ای 
عليه لها  فقضی  يسلم،  أن  زوجها  فأبی  »أسلم   گفت: 
لم يزدها الاسلام إلاعزا«،47 و الصداق، و قال:   نصف 
 ميان آنها جدايی افكند، و روايت: »إذا أسلمت امرأة و
 زوجها علی غير الاسلام فرق بينهما«48 و همچنين امام
»المرء علی دين نموده  نقل  پيامبر)ص(  از   صادق)ع( 

خليله و قرينه«.49

44. جواهر الكلام، ج30، صص49و۵0؛ المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، 
ص238؛ إيضاح الفوائد، ج2، ص104؛ شرائع الإسلام، ج2، ص238؛ 
شرح السير الكبير، ج۵، ص۵۶؛ الحاوی الكبير، ج3، ص2۶۶؛ المدونة 

الكبری، ج2، ص213؛ الجامع الصغير، ج1، صص309و310.
45. بقره، 221.

46. ممتحنه، 10.
47. وسائل الشيعة، ج14، ص422.

48. همان.
49. الكافی، ج4، ص۶9۵.

43

باد
ن آ

لبا
ی ب

مد
مح

ت 
راس

/ ف
می

سلا
ه ا

 فق
در

ده 
ر ع

ن ب
كا

ر م
أثي

ی ت
بيق

 تط
سی

رر
ب



رأی مخالف:
 اما بايد گفت كه آرای شاذی وجود دارد كه بر خلاف
 رأی غالب و مشهور فقها، حدوث اختلاف دين ما بين
اين رابطه  اين  در  نمی دانند،  نكاح  فاسخ  را   زوجين 
 گونه آمده است كه: قول به اينكه به مجرد اسلام يكی
حاصل فرقت  آنها  بين  ما  )كافر(  مشرك  زوجين   از 
 می شود، در نهايت ضعف است و مخالف شريعت اسلام
 است.50 اختلاف دين زوجين بعد از اصابت باعث فسخ
كافر كه تحت مانند اسلام آوردن زن  نمی شود؛   نكاح 
 نكاح مرد كافر است.51 نبايد در ارتداد رأی به مفارقت
 فوری زوجين داد؛ زيرا خلاف سنت رسول خدا)ص(
 است.52 داود بن علی می گويد: اگر زن ذمی اسلام آورد
 و شوهرش اسلام نياورد: زن نزد مرد می ماند ولی مرد
اين است كه فقها  منظور و هدف  نكند،  نزديكی  او   با 
 عصمت در اين نكاح باقی است و نفقه و سكنی برای
زن واجب است ولی مرد حق نزديكی با زن را ندارد.53

دلايل مخالفين مفارقت زوجين به ادله رأی مخالف:
وسيله به  است؛  عمل صحابه  و  ملزمه  مصلحت   الف( 
 علی و معاذ و ابو موسی افراد زيادی مسلمان شدند و
 مردان و زنان زيادی قبل از همسرانشان مسلمان شدند
 و به كسی نگفتند بايد تو و زنت همزمان اسلام بياوريد
 و گرنه نكاحتان فسخ می شود، و بين كسی كه با زنش
 يا بدون زنش مسلمان شد جدايی نينداختند و همچنين
را نكاح  آن  بعد  تا  نكردند  قرء  سه  به  محدود  را   آن 

فسخ كنند.54
 ب( روايت: روايتی نظير »عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ)رض( قاَلَ رَدَّ
بيِعِ بعَْدَ سِتِّ  النَّبیِ)ص( ابنْتَهَُ زَينبََ عَلَی أبَیِ العَْاصِ بنِْ الرَّ

لِ، وَلمَْ يحْدِثْ نكِاحًا«؛ »پيامبر)ص(  سِنيِنَ باِلنِّكاحِ الَْوَّ
 دخترش را كه از مكه به مدينه آمده بود بعد از 6 سال

50. أحكام أهل الذمة، ج2، ص۶89؛ المســتدرك علی مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ج4، ص182.

51. كشاف القناع، ج2، ص۶91.
52. أحكام أهل الذمة، ج2، ص۶9۵.

53. همان، ج2، ص۶4۷.

54. همان، ج2، ص۶93.

با همان نكاح اولی پيش ابوالعاص برگرداند« می باشد.55
آسان دين  اسلام  دين  اسلام:  دين  در  آسان گيری   ج( 
ینِ مِنْ حَرَجٍ  گيری است: »... وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ
قرار شما  بر  گيری  سخت  )اسلام(  دين  »در   ...«؛56 
 نداده«. دين اسلام به مسلمان ها توصيه دارد: »ادْعُ إِلیَ
 سَبِیلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْمْ باِلَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ ...«،57 به استناد اين آيه بيشتر عدم به رأی
 گيری صحيح فسخ سريع و ايجاد فرصت برای تصميم

.زوجين در اين زمينه، از آن برداشت می شود
 د( صحت نكاح كفار: فقها اسلامی نكاح غير مسلمانان
 و كفار را صحيح می دانند و بر آن آثار ترتب داده اند.58
 در المبسوط آمده است: نكاح اهل شرك صحيح است.59
است.60 صحيح  ما  نزد  كفار  نكاح  می گويد:   ابن براج 
الةََ حَمَّ »وَامْرَأَتُهُ  می فرمايد:  ابوجهل  مورد  در   خداوند 
را شرك  اهل  نكاح  پيامبر)ص(  همچنين   الحَْطَبِ«،61 
 تأييد و در مورد شروط و كيفيت آن از مشركان چيزی
 نپرسيد.62 حكم به صحت نكاح كفار می شود.63 بنابراين
زوجه ای و  می گيرد  تعلق  نيز  اثر  عقد صحيح  اين   به 
عده بايد  استبراء  برای  باشد  نكاحی  چنين  تحت   كه 
برای عدم گذراندن عده دليل   نگهدارد، چرا كه عمده 
 مورد تأييد نبودن نكاح آنهاست اما اگر نكاح اهل كفر
 را صحيح بدانيم بايد آثار آن و من جمله عده اعمال

شود.
همچنين كفار مورد خطاب احكام اسلامی هستند؛ اگر 
دليل عدم نگهداشتن عده برای حربيه و مرتده كفر آنها 
باشد، در اين زمينه می توان گفت كه فقهای فريقين رأی 
هستند،  اسلام  احكام  فروع  به  كفار  بودن  مخاطب  به 

55. سبل السلام، ج2، ص194.
56. حج، ۷8.

57. نحل، 12۵.
58. أحكام أهل الذمة، ج2، صص۶14و۶1۵.
59. المبسوط فی فقه الإمامية، ج4، ص239.

60. المهذب، ج2، ص2۵9.
61. مسد، 4.

62. سبل السلام، ج2، ص19۵.
63. كتاب نكاح، ج8، ص2۷32.
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به آن هستند.64  كفار مخاطب فروع شريعت و مأمور 
اگرچه بايد گفت حربيه معمولًا بعد از پذيرش اسلام به 
دارالإسلام مهاجرت می كند كه در اين زمينه چنين آمده 
است: اگر كافری مسلمان شود مانند ساير مسلمان ها 
تكاليف شرعی  پس  مسئوليت،  هم  و  دارد  هم حقوق 
احكام  و  می شود  لازم  او  بر  جهاد  و  عبادات  مانند 

اسلامی در مورد او اجرا می شود.65
2( حکمت عده

تشريع عده بنابر سند مسلم و قطعی قرآنی می باشد اما 
بيان شده  نيز  اين مستندات  ادله ای در ضمن  فقها  نزد 

است كه در زير به برخی از آنها اشاره می شود:
 ترين الف( برائت رحم و ممانعت از اختلاط نسب: بديهی
مهم رابطه و  كه  زنی  برای  عده  نگهداشتن  علت   ترين 
 زوجيـت وی منحل شده، جلوگيری از اختلاط نسب
 است،66 در خروج از نكاح به دليل فوت و طلاق زوجه
 بايد در مدت معينی برای جلوگيری از اختلاط نسب از

ازدواج مجدد خودداری كند.
و دوباره  بازگشت  به  طلاق  از  نادم  به  فرصت   ب( 
 اصلاح دليل اختلاف زوجين در دوره عده است و تفكر
زوجيت زندگی  به  بازگشت  به  مصلحت  در  تأمل   و 
 يا طلاق و ترك آن است.67 خداوند حكيم می فرمايد:
هِنَّ فِي ذَلكَِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا  »... وَبعُُولتَُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
 ترند، اگر ...«؛68 »شوهران آنان نسبت به بازگشت محق

نيت خير و اصلاح دارند«.
ج( از ديگر حكمت های عده نگه داشتن زن اين است كه 
اگر زوجه بعد از مرگ زوج فوراً ازدواج كند اين قضيه 

64. جواهر الكلام، ج30، ص۶۷؛ أنوار الفقاهة ـ كتاب الزكاة، ص24؛ 
عيون الحقائــق، ج2، ص1۷3؛ مبانی الفقه الفعال، ج3، ص98؛ تفصيل 
الشــريعة فی شرح تحرير الوســيلة ـ النكاح، ص303؛ كتاب الطهارة، 
ج2، ص۵۶۷؛ عوائــد اليام، ص28۷؛ مرآة العقول، ج۵، ص41؛ آيات 

الحكام، ص32۷؛ إيضاح الفوائد، ج4، ص۷۵2.
65. الموسوعة الفقهية الكويتية.

66. ر.ک: حقوق خانواده، ج1، ص10۶.
67. الفقه الإســلامی و أدلته، ج9، ص۶9۷8؛ حقــوق خانواده، ج1، 

صص10۶و10۷.
68. بقره، 228.

با دوستی و محبت و حفظ احترام زوج سابق سازگاری 
عواطف  شدن  جريحه دار  موجب  همچنين  و  ندارد 
بستگان است. رعايت حريم زندگانی و زناشويی حتی 
بعد از جدايی نيز امری فطری است و به همين دليل در 
اين منظور  بر  قبايل مختلف آداب و رسوم گوناگونی 
وجود داشته است. هرچند افراط و تفريط هايی در اين 
به  بقره   234 آيه  بنابراين  است،  گرفته  زمينه صورت 
زنان بيوه اجازه می دهد كه بعد از نگهداری عده و حفظ 

حريم زوجيت گذشته، اقدام به ازدواج كنند.69
د( حفظ شأن و منزلت و شخصيت زن؛ همان طور كه 
در اسلام برای حفظ شخصيت زن بسياری احكام وضع 
شده است در اين زمينه نيز به خاطر جلوگيری از سوء 
استفاده و خدشه وارد شدن به حريم زن، عده تشريع 

شده است.
فلسفه  كه  است  آمده  بيان شده  بر حكمت های  علاوه 
واقعی احكام نزد خداوند است و در رابطه با عده نيز 
اينكه چرا عده وفات 4 ماه و ده روز و عده طلاق سه 
می توان  پزشكی  جديد  وسايل  با  اينكه  يا  و   ،.. قرء 
به برائت رحم علم پيدا كرد پس ديگر نيازی به عده 
عده  بودن  تعبدی  فرض  كه  گفت  می توان  نمی باشد، 
مبنای نگهداشتن آن است و تمام تبعه و مكلفان اسلام 
ناچار از اجرای آن هستند و حكم وجوب آن برجای 
روی  از  خداوند  سوی  از  احكام  وضع  كه  چرا  است 
بايد  تعبداً  و  می باشد  سليم  عقل  مبنای  بر  و  حكمت 
پذيرفته شود تا بندگی و عبوديت و تسليم حاصل شود 
غالب و كامل امور تعبدی به فطرت و تمايلات فطری 
و باطنی نوع بشر بر می گردد و تمام انسان ها چون بر 
سرفرود  و  تسليم  در  پس  شده اند  آفريده  فطرت  يك 
اصل  می باشند.  يكسان  الهی  اوامر  مقابل  در  آوردن 
تشريع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن، بدون 
شك و شبهه مورد اجماع فقها و حقوق دانان است، هر 
چند حكمت های برشمرده برای اين عده بر اقناع عقل 
سليم كافی می باشد. قرآن كريم، فلسفه عده را ظهور 

69. تفسير نمونه، ج2، ص193.
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تكوين جنين در رحم و فراهم كردن امكان بازگشت 
شوهر به زن در طلاق رجعی بيان نموده است70 و به 
نظر می رسد كه تمايل به بازگشت به زندگی همسر در 
صورت علم به حامل بودن زن، چندان ارتباطی به دين 
و دار نداشته باشه و برای حفظ مصلحت پرورش طفل 
نزد پدر و مادر واقعی او، والدين از هر دين و داری 
اين تمايل و از خودگذشتگی را از خود نشان می دهند، 
پس نمی بايست فرقی ميان فارق از نكاح مسلمان و 
باشد؛  دارحرب  و  داراسلام  سكنه  يا  و  مسلمان  غير 
زيرا نكاح در تمام بلاد و اديان تعريف مشترك دارد 
و تغيير اشخاص بنا بر دين و آيين و قوميت و مليت 
در تعريف و هدف و اصل نكاح تاثيری نداشته، و تمام 
حكمت هايی كه برای عده نگه داشتن زوجه مسلمان 
لحاظ شده است در نكاح غير مسلمان ها و برای زن 
غيرمسلمان نيز وجود دارد و برای او نيز می توان اين 
حكمت ها را قائل بود چرا كه متأثر شدن از طلاق و 
تفكر و تأمل در زمينه اصلاح و تغيير مشكلات و خلق 
و خوهايی كه باعث طلاق بوده اند يك مسئله انسانی-

70. بقره، 228.

احساسی است و در تمام انسان ها مشترك است، پس 
برای  صرفاً  را  وجدانی  و  انسانی  حق  اين  نمی توان 

برخی ازدواج ها قائل بود و برای ساير نكاح ها نه.

نتیجه گیری
يا  نكاح  انحلال  از  بعد  كه  1. عده مدت زمانی است 

فوت زوج، زوجه بايد نگهدارد.
2. عده برای تمام نكاح هايی كه در بلاد اسلامی منعقد 
می شود واجب الرعايه است و در اين زمينه فرقی ميان 

زوجه مسلمان و ذمی و اهل كتاب وجود ندارد.
دارالإسلام  به  كه  حربيه ای  برای  اسلامی  فقهای   .3
خارج  دارالإسلام  از  كه  مرتده ای  و  می كند  مهاجرت 
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تمام  احراز  همچنين  و  اسلامی  احكام  به  نسبت  كفار 
حكمت های نگهداشتن عده در مورد اين افراد، حربيه 
و مرتده مشمول قانون اسلامی نگهداشتن عده می شوند.
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